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ی زبان ایدئولوژیک در شعر سعاد الصباح و سیمین بهبهانی با بررس
  شناسی زبانرویکرد جامعه

 *جواد رمضانی مبارکه                                                           

 **نژادکتر روح الله صیادید
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
 دکتر علیرضا فولادی
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

 چکیده
شناسی زبان  بر آنند این جستار با مطالعات کیفی و در پیش گرفتن  روش کاربردن در نگارندگا

تا زبان ایدئولوژیک را  در سروده های  سعاد الصباح شاعر کوویتی و سوینین بهبهوانیا شواعر 
در انتخوا  سوااتارها و الگوهوای  . دستاورد تحقیق بیانگر این است کوهکنندایرانیا مشخص 
بسامد استفاده زنوان زبانی جنس اود هستند.  الگوهای ااص گونه نین پیروزبانیا سعاد و سی

اوویشا محورو   از پایگاه اجتناعی شایسوتهبه این دلیل که از دسترسی به قدرت در جامعه و 
هایشان زیاد است تا شاید سخنانشان موورد توجوه قورار های تأکیدی در سرودهاند از جنلهبوده

حضوور ستفاده از ضنیر متکلما قصد برهم زدن موازنه قودرت و اببوات گیرد. این دو شاعر با ا
را اسوتعاره از زن « دجاجوه»های فرهنگی و اجتناعی دارند. سعاد الصباحا فعّالتر زنان را عرصه

معاصر عربی آورده است تا بیان کند که زن معاصرا آزادی اود را از دست داده و وطون بورای 
برای زن معاصور « کولی»کارگیری استعاره سینین بهبهانی نیز با بهاو به زندان تبدیل شده است. 

نشینی و تسلیم بیزارا و اواستار پذیریا اانهکند که از سرسپردگیا ضعفا ظلمایرانیا بیان می
 حقوق انسانیا آزادیا عشقی پاک و دو سویه است. 

   شعر معاصر فارسیا سعاد  شناسی زبانا زبان زنانها شعر معاصر عربیاجامعه :هاواژهدیلک
 الصباحا سینین بهبهانی.

                                                 
 1399/11/15 تاریخ پذیرش مقاله:  21/10/1398تاریخ دریافت مقاله:

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان *

 gmail.cm57saiiadi@نویسند مسئول:  **
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 مقدّمه .1
 شودهشنااتهیکی از مهنترین عوامل اجتناعی که در پیدایش گوناگونیهای زبوانی موربر 

بودگی در زبان حقی طبیعی و ویژگی ذاتی زبوان عامل جنسیت است. مادینگی و مرنث
اصولی فرضوی بوه نوا   سلب کردن این حق از راه مذکر محوری و بازگشت به است و

و بوا معنوای « وجوودی طبیعوی»گیرد. زن در ابتودا انگاری صورت میو مذکر« نرینگی»
کامل و مطلق و هستی تا  و مستقل است؛ ولوی در جریوان فراینود تنودن و تواریخ بوه 

شود که حقوق وی سلب شده است و دارای معنا و دلالتوی بدل می« موجودی فرهنگی»
ای از نه جوهر و بنیواد بلکوه تنهوا معنوعوه« زنانگی»ود؛ بنابراین شمحدود و وابسته می

هوایی ه(. نویسندگی و نوشتن هنواره یکی از مهنتورین را16: 2006ا یغذامصفات است )
کند از ایون محودودیتها اوار  آن سعی می بر هیتکرود که زن با رفت و میبه شنار می

ا و بیش از پیش وارد دنیوای ادبیوات شوده شود؛ لذا در قرن نوزدهم شاهد آنیم که زنان
اند و بدین ترتیب در اوایل قرن بیستم ادبیات زنانوه سبک ااص اود را به وجود آورده

 نویسی شکل گرفت. و زنانه
شواعر معاصور ایرانوی جوزو  2شاعر معاصر کویتی و سینین بهبهوانی 1سعاد الصباح 

فراوانوی دیوده  بوهانوه در شوعر آنوان های زنگویی و دروننایوهشاعرانی هستند که زنانه
 عنوانبوههای فرهنگی و اجتناعی عصر دو شاعر گواه است که بوه زن شود. واقعیتمی

شود و حق تعیین سرنوشوت جنس دو  نگریستها و حقوق اجتناعی او ناچیز شنرده می
 شود.از وی سلبا و یا نادیده انگاشته می

 های پژوهشپرسش -1-1
 -و سوینین بهبهوانی در شوعر اوود از چوه سوااتارهای دسوتوریسعاد الصباح  -الف

 کنند؟واژگانی زنانه بیشتر استفاده می
اند از زبان ایودئولوژیک بهوره ببرنود توا بوه ارائوه چگونه این دو شاعر توانسته - 

 تصویری از وضعیت زنان در جامعه بپردازند؟

 پژوهش پیشینه -2-1
انود کوه تحقیقوات انعوا  دهیرساندا به این دریافت هبا مطالعاتی که نگارندگان انعا  داد

 نانز های زبان مردان وتفاوت جنسیت است و بیشتر بهطور کلی مربوط به موضوع شده به
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 شود.ها اشاره میترین آناشاره دارد که در ذیل به مهم

از توأبیر عوامول « اللغو  و ااوت ا العنسوین»( در کتا    1996مختار )عنر  احند
 گوید.اعی در ایعاد اات فات زبانی بین دو جنس سخن میاجتن

زبان و  کوشد ویژگیهای مردانهمی« اللغ  و النرأة»در کتا   (  2006)عبدالله غذامی 
 برای ورود به سااتار زبان بررسی کند. راپیکار فرهنگی زنان 

نین پژوهشهایی که در زبان فارسی به بررسی اشوعار سوعاد الصوباح و سوی جنله از
 توان به پژوهشهای ذیل اشاره کرد:استا میپردااته بهبهانی
ا مریم فرهنند دانشگاه فردوسی مشهد «پژوهشی در اد  سعاد الصباح»نامه پایان -1
( که شامل چهارفصل است: فصل اول نگاه کلی به تاریخ کویتا فصول ش 1387سال )

ار ا زبوان شوعری سوعاد های شعریا فصول چهوشاعرا فصل سو  جلوه دو ا زندگینامه
 است.
سوال محسن اودادادی دانشوگاه اصوفهان  ،«زن در شعر سعاد الصباح»نامه پایان -2
 ( که نویسنده ابتدا شرح مختصوری از زندگیناموه شواعر را آوردها سوپس بوهش 1388)

محور اصلی آن آشکار کردن نقش زن و تصوویر زن در شوعر سوعاد الصوباحا پردااتوه 
 است.
شناسوی جامعوه»ای بوا عنووان ( در مقالوهش 1391)کر و هنکاران کبری روشنف -3

با « رومی و سعاد الصباح با توجه به متغیر جنسیت ی ابنهاهیدر مربتطبیقی زبان شعری 
ای ابن رومی و سعاد الصوباح را شناسی زبانا اشعار مربیهاستفاده از آرای محققان جامعه

 اند.ررسی قرار دادهدر سه سطح واژگانیا نحویا ب غی مورد ب
دور النونه  »ای با عنووان ( در مقالهش 1392نورالدین پروین و امیر جهانگیری) -4

 شناسی قصیدهبه سبک «إلیک یا ولدی قصیده»الأسلوبی فی تعلیم النص الأدبی النعاصر 
 اند.سعاد الصباح پردااته (إلیک یا ولدی)

 نهسی گوربر»ای با عنوان  له( در مقاش 1392کبری روشنفکر و هنکاران ) -5
با پیوند میان « ی سعاد الصباحهاهیمرببا تأکید بر ر معاص بیهمردر نانه ن زبادی زبررکا

 زبان و جنسیتا مرابی سعاد را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند.
نقوش زبوان در شوعر »ای ( در مقالوهش 1384مهدی شریفیان )بهوار و تابسوتان  -6

 ینابز پردااته و برای از ویژگیهای زبان شعری سینین به بررسی حوزه« هبهانیسینین ب
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 ها( را مورد بررسی قرار داده است.دایره لغاتا ترکیباتا کهن واژهاو )اشعار 
ی شوعر شونااتسبکبررسوی »ای با عنووان نامهدر پایان (1391راد)ستاره عرفانی -7
 یانی( در اشعار سینین پردااته است.به بررسی عناصر سبکی )زبانیا ب«  سینین
بررسوی توأبیر »ای با عنوان ( در مقالهش 1392ملک و قدسیه رضوانیان ) سروناز -8

جنسیت را در زبان ده شاعر معاصر بررسی کورده و « جنسیت بر زبان زنان شاعر معاصر
 .ی قرار داده استبررس موردگاه شعرشان را در سه سطح آواییا واژگانی و نحوی آن

کلوی بوه  صوورتبهیافت که پژوهشگران بیشوتر و  میدراواهبا نگاهی به تحقیقات 
در تحقیقوات  هوم آناند؛ ویژگیهای سااتاری و محتوایی اشعار سعاد و سینین پردااته

بووا توجووه بووه رویکوورد  پیونوود جنسوویت و زبووان نووهیزم درمسووتقل و جوودای از هووم. 
یون دو شواعرا پژوهشوی صوورت نگرفتوه های ای در سرودهزبانشناات -یشنااتجامعه

است. این تحقیق از این نظر که در نوع اود جدید و بدیع است به بررسی اشوعار ایون 
منظور تعیوین جایگواه فرهنگوی و دو شاعر با تکیه بر ایودئولوژیا زبوان و جنسویت بوه
 اجتناعی زن معاصر عربی و فارسی پردااته استا.

 روش پژوهش -3-1
بینوی و قودرت از جنلوه مفواهیم بنیوادی در تحلیول ایدئولوژیا جهاناز آنعا که زبانا 
برآنند که با در پیش گورفتن روش کواربرد  هنگارندگان در این مقالاستا گفتنان انتقادی

 یللأنثو ا امورأة یتفتاف»شناسی زبان با تنرکز بر شش سروده از سعاد الصباح با عناوین 
نوون  ی... علویتووف ا الزنزانو  یالعودة إل یاةا حق الح -.... و للرَّجُلِ شهوةُ القَتل..یدتهاقص

و شش سروده از سوینین بهبهوانی بوا  « الحب یدةقص ا نار الفحم یالحب... عل ا النسوة
 درو وقوت» ا « هواوارهیکوول» ا « شاهسوواران یا»ا «یرومو یسهنچو تند یا»عناوین 
بوه بررسوی  زبوان  « مورد یا یمدر اانه نشسوت»و « مطبخ زاد یزککن» ا « شد گل کردن

 ها بپردازند.   ایدئولوژیک در این سروده
و ارتبواط « زبوان»و « ایدئولوژی»قبل از ورود به اصل موضوع لاز  است که مسئله  

گاه از طریق سااتهای زبانیا ایودئولوژی و میان آن دو برای اوانندگان تشریح شود؛ آن
اه شاعر معاصر کوویتی و شواعر معاصور باورهای جامعه مرد سالار عربی و پارسی و نگ

 گردد.     ایرانی به زن و جایگاه وی در جامعه معاصر عربی و پارسی تبیین 
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 . ایدئولوژی و ساختهای زبان2
هایی که در طول تاریخ به زنان و مردان نگرش جنسیتی داشتها زبان یکی از عرصه

او در جتناعی ق اوحقدن شنرارزش بیدو  و جنس ان به عنوزن به ش گروناست. 
ن در نایبانگیر زکه تنها گرشک تی است ماز حق تعیین سرنوشت ه گرفتن یددنار کنا
بودگی در مرنث»باید اذعان کرد: . نیستکویت هنچون ایران و سومی ن مع جهااجو

سلب کردن این حق از راه مذکر محوری  و زبانا حق طبیعی و ویژگی ذاتی زبان است
گیرد. زن در ابتدا ضی به نا  نرینگی و مذکر انگاری صورت میو بازگشت به اصلی فر

وجودی طبیعی و دارای معنای کامل و مطلق و هستی تا  و مستقل است؛ ولی در 
شود که حقوق وی سلب جریان فرایند تندن و تاریخ به موجودی فرهنگی بدل می

. امروزه (16:1387 ا)غذامی «گرددشده است و دارای معنا و دلالتی محدود و وابسته می
ایعادا گردش و تقویت ایدئولوژیهای جنسی از طریق گفتنان یکی از مسائلی است که 

توان نتیعه نظر زبانشناسان را به اود جلب کرده است. با توجه به آنچه بیان شدا می
-شناسی زبانا نظریهفننیستی و زبانشناسی اجتناعی و جامعه گرفت که در سه حوزه

کنند نشان بدهند که جنسیت چگونه بر زبان معیار تأبیرگذار تقدان سعی میپردازان و من
کنند که شاعران و نویسندگان زن به نوعی از ی الق آبار ادبی تأکید میاست و بر زمینه

 لیکاا با طرح نظریه»کنند که با مردان متفاوت است. زبان ادبی در آبارشان استفاده می
های زبانی و نقشهای اجتناعی را موجب تفاوت در گونهسلطها نابرابری در موقعیت 

داند. او معتقد است زنان از آن رو که در اجتناع جایگاه فروتری زنان و مردان می
(. این فرض زبانشناسانا 38: 1385رهبریا  و فیاض) «رندیگدارندا زبان نازلتری به کار می

شان تأبیر پذیرفته است در رویکرد که معتقد بودند زبان زنان از موقعیت فروتر اجتناعی
شروع است. با  های تندرو بر آنندا نقطهرویکرد فننیستی( که اغلب فننیستدو  )

پردازانا زبان در شکل کنونیش نه فقط مردانها بلکه نظریه توجه به نظر این دسته از
ین مند به سرکو  زنانگی دست زده است؛ از امردسالار است و به طور منظم و قاعده

رو زنانگی در زبانارسرکو  شدها و به حاشیه رانده و فراموش شده است. برای زنانه 
شدن زبانا باید آنچه زبان مردسالار به حاشیه رانده به متن آورد و این جز روایت 

که فرهنگ دیروز تا آنعا که توانسته است زنان را موجوداتی  چرا زنانگی نیست؛
براساس اند و تا آنعا که توانسته به حاشیه رانده است. دو وابسته می زباناندامیا بی
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رویکرد تسلّطا زنان باید بتوانند به اتکای زبانا حنایت نداشته اجتناعی را به سوی 
   اود جلب کنند.

عنلی اجتناعی است که با  در رویکرد تحلیل گفتنان انتقادیا زبان به مثابه
توجه به روابط قدرت و ایدئولوژی شکل ایدئولوژی پیوند اورده است و گفتنانها با 

چنین ایدئولوژی ابزار سازد. همگیرد. ایدئولوژیا گفتنان را و گفتنانا اجتناع را میمی
-ایعاد و حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه است و این کار به کنک زبان صورت می

 یدئولوژیا گراید یانبه ب است؛ معنا در ادمت قدرت؛ از نظر فرک ا یدئولوژیاگیرد. 
مناسبات سلطه  یو دگرگون یدبازتول یداکه به تول است ییمعنا هاییاز نظر او برساات

بازتا  ایدئولوژی در »افتد. ایدئولوژی با وساطت زبان به جریان می .کندیکنک م
از نظا  آوایی گرفته تا واژگان و  ؛سطوح قابل بررسی است هعناصر زبان در هن

 تلقیاز عقاید است که  ایدئولوژیا نظامی؛ چرا که صر ب غیسااتهای نحوی و عنا
های زبان تأبیر جنبهه بنابراین بر هندهد؛ می شکل را «دید زاویه» و زندگی از کلی
ها نهایتاً تبیین کند و براساس آن به گروهبندی نشانهتولید می آن را باز ؛گذاردمی

  .(354: 1390وحیا )فت« پردازدهای ایدئولوژیک جامعه میموقعیت

وجوه اجتناعی دارد.  دیگردیالکتیکی با  یا مثابه کنشی اجتنواعیا رابطه گفتنان به
کند و بر این دوسویه تلقی می گفتنان و دیگور کونشهوای اجتناعی را هوداک رابط

عنل هنچون  یهاو حوزه یدیوالکتیکی میوان کنش گفتنان یاعقیده است کوه رابطوه
به این  ؛(113: 1395جلیلیا )وجوود دارد یو اجتنواعی نهواد یسوااتارهاهوا و موقعیت
دهود و آنهوا را یگفتنان را تشکیل مو یو اجتناع یا نهادیکه شرایط موقعیتشکل 
تأبیر  یاجتناع یاود بر کنش و فرایندها هنوب دهد و گفتنان نیز بهیتأبیر قرار م تحت

 یکونشهواه اجتناعی هم سازند یزبان یکنش همثاب اینکه گفتنان به یگذارد؛ یعنیم
یکی از موضوعات اجتناعی  همنزل موضوع زن به برسااته آنها. و هوم ستایاجتنواع

منزل  کنشی اجتناعی است. گفتنان  به امهم از محورهای بااهنیوت گفتنوان معاصور
ی آن پردازد در پمعاصر که به موضوع زن و مناسبات نوابرابر قودرت زن و مرد می

هایی جدید و ایدئولوژیهای نوین در پوی برقراری توازن در است که با ارائ  دیدگاه
جامعه در موضوع زن و مرد و با بر هم زدن مناسبات نابرابر قودرت بوین ایونا تساوی 
و توازن را بین این دو برقرار سازد و اجتناع را از این بیناری فرهنگی اجتناعی رها 
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رح ایدئولوژیهای جدیود در پوی بورهم زدن مناسوبات قودرت زن و درواقع با طو  کند
 .مورد در اانواده و جامعه است

فنینیستی و نانه ایشهای زبا گرو جتناعی اشاعر سعاد الصباح و سینین بهبهانی دو 
مرد سالار  اند با استفاده از زبان به گسترش اقتدار و قدرت اود در جامعهتوانسته

و سینین با گذشت زمان توانستند به زبان شعری ااص اود دست بپردازند. سعاد 
یابند و آباری را پدید بیاورند که روح زبان زنانه در آنها پدیدار است. برای اینکه به کنه 
ایدئولوژی و باورهای این دو شاعر معاصر کویتی و ایرانی در ارتباط با جایگاه فرهنگی 

ت یابیما بهتر است که مبحث ایدئولوژی و اجتناعی زن  معاصر عربی و پارسی دس
 های صوری نهفته است. دنبال شود که در سااتهای زبانی و لایه

 سعاد الصباح و سیمین بهبهانی   هایدر سرودههای ایدئولوژیک . نشانه3
دانید واژگان در زبان انثی نیستندا بلکه از لحاظ تاریخیا فرهنگی و طور که میهنان

ایدئولوژیک  هواژه در مقا  نشان»هیم و دلالتهای ضننی متعددی دارند. ایدئولوژیکیا مفا
 یاشناسنامه و شده است تنیده با انبوهی از تار و پودهای ایدئولوژیکی درهم

 گروه جنعی توافق حاصل و جنعی رمزگان یا بافت به متعلق یعنی دارد؛ ایدئولوژیک
. کندمی دلالت مشخصی و روشن انیمع بر و در گفتنان ایدئولوژیک است ایدئولوژیک

 تابع هانشانه رو این از است؛یافته  سازمان طور اجتناعیبه ایدئولوژیک گروه گفتنان
چارچو  تفسیر و  اند و معنای آنها دریافته شها و عقاید یک گروه اجتناعی سازمانارز

لوژی نه تنها ایدئو(. »356: 1390فتوحیا )« دشواوانش توافقی ایدئولوژیک محدود می
کند و نظا  را سازماندهی می «چگونه گفتن»را تحت کنترل اود داردا بلکه  «چه گفتن»

(. به 345هنان: )« دهدواژگانی مربوط به تفکر مسلط بر سااتار فکری شاعر را شکل می
ایدئولوژی و زبانا تحلیل واژگان است؛ چرا  ترین راه مطالعهشدهشکل متعاراا شنااته

طور کلی یا از نظر بافتی بیانگر ارزشها و هنعارها است. با توجه ا  هر واژه بهکه انتخ
سرنوشت و عاقبت واژگان هنان سرنوشت و عاقبت »ا «3میخاییل بااتین» به گفته

کندا جامعه است. این واژگان است که کشاکش و جدال میان افراد جامعه را بیان می
 «کندمل تغییرات و تحوّلات جامعه را منعکس میمدا  در حال تغییر است و با امانت کا

 (.213 :1989بااتینا )
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 سعاد و سیمین و واژگان ایدئولوژیک  -1-3
زنان از دیرباز با موضوعات اجتناعی در ارتباط بوده اند.از موضوعات مهم اجتناعیا 

-ای از شعر شاعران را به اود ااتصاص دادها زن و جایگاه اجتناعی که بخش گسترده

او است. زن از دیرباز حضور محوری و پر رنگ در شعر عربی  داشته است؛ اما با اینکه 
 را جامعه از نینی زنان که است مشهود مسئله این عر ا جهان جنله از جوامع تنا  در

آن داالتی  ماهیت و زبان در تا استشده  داده آنها به اجازه این کنتر دهنداتشکیل می
تر به طور ااصا جوامع عربی به طور عا  و در جوامع سنّتی زنان در فرهنگکنند.  

شوند. آیند و باید در اانه بنانند و از حضور در جامعه منع میبه شنار می« ضعیفه»
و وابسته دانست و  زبانفرهنگِ دیروز تا آنعا که توانست زنان را موجوداتی اندامیا بی

شد و    به آزادی اندیشه منعر می؛ چرا که آزادی کآزادی ک   زن را محدود کرد
 آزادی اندیشها آزادی عنل در پی اواهد داشت و این اطری بزرگ برای جامعه

طول تاریخا مرد بر زن مسلط بوده و (. در 354: 1990السعداویا )آمدمردسالار به شنار می
ا است. مردان جز برتریهایی که از نظر جسنی رابطه این دو با کشاکش هنراه بوده

اند از موهبت آموزش و تحصی ت مادیا قدرت اقتصادی و اجتناعی در جامعه داشته
دادندا از آنعا که اکثریت باسوادان جامعه را مردان تشکیل می .اندنیز براودار بوده

ستیزانه و شده و بدین ترتیب با باورمندیهای زنتاریخ و ادبیات نیز به قلم آنان نوشته 
است که تواناییها و جایگاه زن را نیز مردان در ادبیات مشخص کنند  مردسالارانها طبیعی

. به این سخن سعاد الصباح اواهند یا بر آن باور دارندو در جایی بنشانند که اود می
 بنگرید:
 یقولون: 

 ...  إنّ الک   امتیازُ الرّجال
  .(12: 1986الصباحا ) ف  تنطقی
  دان است. تو ای زنا دیگر حرا مزن.گویند هنانا سخن امتیاز مرترجنه:می

 گوید:  و در جایی دیگر چنین می
 و أعرفهم أنّهم زائلون»

 .(17: 1986الصباحا )« ... الباقیةو أنّی أنا 
 مانم.زوالند و آن منم که باقی می اینها در آستانه دانم که هنهترجنه: و می 
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فوا موی کنود. ضونایر اول ضنیر در تحلیل گفتنان نقش مهنی را در تحلیول موتن ای
تقابول « مون»شخص مفردا نشاندهنده فردیتگرایی است و نقش تأکیدی دارد. تأکید بور 
دهود. سوعاد در میان گروه اودی یعنی زنان را با گروه غیر اودی )موردان( نشوان موی

آورده است توا ضونن نفوی کیوان موردا حضوور « الباقیة»ورای دو ضنیر متکلما صفت 
مستقلی تبدیل شده اسوت. شواید  و اینکه زن به ذات و گوینده ن کندپیوسته اود را بیا

استفاده شاعر از این نوع جن ت به این علت بووده کوه صودای زنوان در طوول تواریخ 
گاه شنیده نشده است. زنان هنواره از سوی موردانا دسوت کوم گرفتوه شودها و از هیچ

ورزند توا گویند تأکید میآنچه می رو بر اند؛ از اینپایگاه اجتناعی اویشا محرو  بوده
شودا نشوان امروزه کلناتی که برای زن آورده می. شاید سخنانشان مورد توجه قرار گیرد

جایی نقوش زنوان در از دو وضعیت متقابل دارد و بیانگر تغییر جایگاه اجتناعی و جابوه
 موازنه قدرت است. 
بیوان اوویش و تعریوف هسوتی  ابزار نوشتن( به زبان درآمد و بهقلم )زن به وسیله 
گاه که میدان در برابر زن گشوده شد  تا به آوای زنانه سوخن بگویود اود پرداات.  آن

در واقع آوایی جدید به زبان افزوده شد که با آوای نخستین تفاوت داشت. به هور روی 
زبان شد و آن را اشغال کرد و بوه کشوف اسورار و  زن نوشتن را آغاز کرد و وارد حوزه

رموز آن پرداات. او فرهنگ و تندن را محکو  کرد و نشان داد که این تندن کذایی نه 
(. زن از ایون نکتوه 9: 2006ا غوذامی) دیدتوان تندن است؛ نه ابری از پیشرفت در آن می

پرده برداشت که دشنن واقعی او فرهنگ است و فرهنگهای جهان هنگی در جهت بوه 
ا «کاتبو »او قلم را از دستان مردان ربوود و بوه عنووان اند. حاشیه راندن زن حرکت کرده

« رموز»لغووی و « موضووع»الّاق و مبدع وارد زبان شد. او دیگور « ذاتِ»و یک « مرلف »
 شعری نبود. او در پاره گفتی چنین آورده است: 

 أریدُ أن أکتب ... »
 لأدافعَ عن کلِ شبرٍ من أنوبتی ... 

 أقا  به الإستعنار 
 تی الآن ... و لم یخر  ح 

 فالکتاب ُ هی وسیلتی 
 لکسرِ ما لا أستطیعُ کسره ... 
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 من ق عِ القرونِ الوسطی 
 و أسوار الندنِ النحرم ِ ...

 (.21: 2055 االصباح) «و مقاصلَ محاکمِ التفتیشِ ... 
 اواهم بنویسم ... تا از هر وجب از زنانگیم دفاع کنم ...ا اسوتعنار کوه در آنعوا سوکنیترجنه: می

ای اسوت بورای شکسوتن آنچوه توانوایی گزیده است و ایال رفتن هم ندارد...ا پس نوشتن تنها وسویله
های تفتیش های قرون وسطی و حصارهای شهر مننوع ...ا و گیوتین دادگاهشکستن را ندار  ...ا از قلعه

 عقاید ... . 
تنها وسیله نویسد و نوشتن را سعاد برای دفاع از حقوق زنا که سلب شده استا می

دانود کوه در تنوا  جامعوه روا  یافتوه اسوت و بورای پایه و اساس میاص ح عقاید بی
 اند.محدودیت و حصاری رها شود که بر اندیشه و عقل او تحنیل کرده

واژگان در گفتنانا بار ایدئولوژیک دارد و منعکس کننده تصوراتی از واقعیت است. 
با استفاده « فیتو ... عَلی نوُن النِسْوَة»ح در قصیده قدر مسلم از این روست که سعاد الصبا

ت ش کرده است وضعیت علم آموزی زنوان « سم»و « حرا »و « إبم»از کلناتی هنچونا 
 را در جامعه عربی آن روز به س حی نقد بکشد.

 یَقُولونَ:»
 عظیمٌ ... إثْمٌإنَّ الکتاب َ 
 ف  تَکْتُبی.

 حَرَامٌ.. و إنَّ الص ةَ أما َ الحرواِ .
 ف  تَقْربی.

 ... سُمٌ و إنَّ مدِادَ القصائدِ 
 (.10: 1986ا الصباح) «فإیّاکِ أن تَشرَْبی
گویند نوشتن گناه بزرگی است ...ا دیگر منویس ...ا نناز در برابر حرفها ... حرا  است؛ ترجنه: می

 شی.هاا زهرآگین است ...ا زنهار که آن را بنوبه آن نزدیک مشو. مداد قصیده
-گوید کوه مون هوم مویسعاد از وضعیت زنان سرزمینش ناراضی است و چنین می

توانستم اشنگین نباشم؛ در برابر این ظلم نایستم؛ فریاد اعتراض برنیواور  و تحقیور را 
بپذیر ؛ هنچون زنان اسیری که در چهار دیواری اانه محصورند و به جوای اعتوراضا 

پوذیرد و و ایستایی زن را در برابر این ظلم ننویاند. سعادا رکود سکوت در پیش گرفته
اواهد جسورانه با س ح کلنات در برابر نابرابری و تبعیض بوه پوا ایوزد. سوعاد از می
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رحنی و قساوت مردان جامعه علیوه زنوان دلالوت کند که بر او  بیواژگانی استفاده می
 این واژگان دیکتاتور و فرعون و ه کو است. کند؛ از جنلهمی
   ...لُالأوَّ وهولاکُیا 
 ... الثانی وهولاکُیا 
  و التسعینْ التاسعُ وهولاکُیا 
 االطاع ِ نی بیتَلَاِدْتُ نْلَ

   ...فأنا إمرأةٌ
 یِ ...هْالنَ أفعالِ نْمِ رُتنفُ
 (.30: 1997ا الصباح) ...الأمرْ أفعالِ نْمِ رُتنفُ

-ای نود و نهنین هولاکووا توو ننویترجنه: ای هولاکوی نخستین...ا ای دومین هولاکو...ا 

 توانی مرا به زیر اطاعت اود در آوریا من زن هستم؛ از افعال نهی...ا و از افعال امر متنفر .
هایی که زن ایرانی در آن اووش دراشویدها ادبیوات اسوت.  ادبیوات یکی از عرصه
ای اوود هوای برای زن ایرانی فراهم آورد تا موقعیت اجتناعی و اواستهسینینا عرصه
سینین بهبهانی اواهان داالت زن در سرنوشوت اوویش اسوت و از او  را مطرح کند.

های مختلف زندگی بوه اسوتق ل اجتنواعی دسوت اواهد که با وارد شدن در عرصهمی
یابد. سینین دوستدار تحول در زندگی زنان است؛ تحولی که به زنان تحورک بیشوتر در 

دن زن در جامعوها پویوایی حقیقوی اجتنواعی بخشد. هدا شواعر از وارد شوجامعه می
اواهود کوه با اطا  قرار دادن زنان از آنان می« زادکنیزک مطبخ»است. سینین در غزل 

از پستوی اانه بیرون ازند و رو به اامه و دفتر کنند و به تحصیل و آموزش بپردازنود 
ن گذشته اسوت؛ داتران و زنا که یکی از حقوق مسلم انسانی است و این ننادی از هنه

چرا که در کن  اانه ماندن هیچ سودی برای آنان نخواهد داشوت. تحصویل و آمووزش 
 کردند. ها بر آن تأکید مییکی از عواملی است که فننیست

  !زادمطبخ زکیکن یا
 

 شاد یاواجه را به س م 
 آباددود این ارابه 

 
 اودا مزار تو اواهد شد 

 چند از این به سرا ماندن 
 

 گرد اانه برافشاندن 
 هایسهم شعر تو کور 

 
 از غبار تو اواهد شد 
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 رو به اامه و دفتر کن!
 

 گون غزلی سر کن!گریه 
 کز پی تو هنین غنگین 

 
 یادگار تو اواهد شد. 

 (539: 1385بهبهانیا )                                              
 کنودا که به اسارت زنان در اانه اشاره می«در اانه نشستیم»در شعر  بهبهانیسینین 

کندا با استفاده و حصاری که زن را با قوانین دست و پا گیر به ماندن در اانه معبور می
از کلنه ابلیس این را بخوبی بیان کرده است که زن در گذشوته هنچوون ابلویس بوود و 

 شد:مورد تنفر واقع می
 در اانوووووه نشسوووووتیم 

 
 یووووواربووووا روی پوووور 

 ابلیس سایههن 
 

 دیوار به دیوار 
 این اانه درش نیست 

 
 راه گذرش نیست 

 ما را به ترنعی 
 

 بستند پریوار 
 این اانه سپن  است 

 
 ااکش هنه رن  است 

 اشتش: هنه تردید 
 

 بامش: هنه آوار 
 (522-521:1385بهبهانیا )                                                                        

گونه که باید و شاید به مقا  والای زن بها داده نشده است. آن ادر طول تاریخ بشری
صودها  برابورمحیط مردسالاری برای زن از آغاز تاریخ چندان تنگ و توار بووده کوه در 

 رنگ و رونق چیزی ننانده است. قهرمان مثبت و منفی مرد از زنان جز چند نا  بی
بی چون زن محدود بود و در پستوی اانه حبس بودا اگور بوه در فرهنگ گذشته عر

شد برای عر  ننگ و عار بود. این صفت یعنی عشق ورزی به موردان عشق متصف می
قدغن شده بود؛ امّا زنان امروز آشوکارا « عشق» منحصرا و ورود زنان به عرصه و حوزه 

او بیشترین توجه اود را یکی از ویژگیهای سعاد این است که پردازند. به بیان عشق می
دارد. چرا که زنانی که تا قبل از چنودین سوال از بوی عودالتی رنو  به زنان معطوا می

« عاشققة» کارگیری واژهبا به« الحبُّ .. علی نار الفحم» بردندا سعاد الصباح در قصیدهمی

 کند که صدای زنان هم باید شنیده شود.به این نکته توجه می
 هْالأوروبیَّ اشقةالعبین  الفرقُ»
  هْ ...العربیَّ العاشقةو 
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 هْأنّ الأولی تتناول الوجبات السرّیعً
 ... هْ عوالأطعن  النثلّ  

  ... ْوالحبّ النثلّ
  هْ ...العربیَّ لعاشقةَفی حین أنّ ا

 ... شویتُ 
 (121: 1997 الصباحا) ... معلی نار الفحْ 

ست که اولیا غذای حاضر و ر  ...ا آنترجنه: فرق میان زن عاشق اروپایی و زن عاشق ع
کوه زن عاشوق عور  ...ا اورد ...ا در حالیسریع و غذاهای یخزده ...ا و عشق یخزده می آماده

 شود.روی آتش زغال ...ا کبا  می
توانسوتند توا  ایرانوی هفتاد سال اایورا زنوان –پس از انق   مشروطیت در شصت 

ستو بیرون بیایند و ریگ از زیور زبوان بردارنود و ای اود را بشناسند و از پشت پاندازه
پوروا شوعر ورزیا آشوکارا و بویهر دو شواعر در موورد عشوق و عشوق سخنی بگویند.

کردا که در آن زن حق سوخن ای مردسالار زندگی میاند. سینین اینکه در جامعهسروده
رهای گفتن نداشت بروشنی و آشکار عشق اود را بیوان کورد. سوینین در یکوی از شوع

به بیان چگونگی رابطه زن و مورد در مقوا  « ای هنچو تندیس رومی»اود تحت عنوان 
 پردازد. عاشق و معشوق می

  یروم سیتندهنچو  یا
                          

 ییادا نینقش کدام 
    یو جوان بهاررمز  

                               
 ...یی جنگ آزما خیمر 

 دار     سر در کنند تو 
 

 نقض رسم شکار است نیا 
    یبند یآهو یبر رو 

              
 ؟گشایییآتش چرا م 

 ادر کن  محرا  تقو 
 

 پاک بود  ایبورچون  
 در وجود  یزد آتش 

 
 ...یی هوا دودمچو  یکرد 

 ... سر در کنند تو دار  
 

 رینخع وندادا یآه! ا 
 در من بپا کز کنندت 

 
 ییهرگز مباد  رها 

 یروم سیهنچو تند یا 
 

 دهیاز آرمان آفر 
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 المیا یکراندر ب
 

  ؟ییناکعا شهزاده 
 (854 -853: 1385یا بهبهان)                                                            

معشوق مرد در این شعرا هنان موردی اسوت کوه آرموان سونتی جنسویت موذکرا او را »
اواهد و عشق را بوا آزما و هنزاد نخعیر و اسب میمریخ جنگ گرا و اشونتگرااسلطه

روی باور آرموانی از اوودا روبه کند و معشوق را در نقطهتصاحب و تنلک تعریف می
اواهود و ایون تعریوف از عشوق و معشووق و یعنی ضعیف و ناتوان و سر در کنند می

ی و اقتصوادی پیوسوته های زندگی بشرا فرهنگحوزه ورزی را با چیرگیش بر هنهعشق
کارگیری واژگانی بوا بوار شاعر با به (.469: 1383بهفرا )« کندبخشد و بازتولید میژرفا می

معنایی مثبت برای زن)گروه اودی(ا دیدگاه اود را نسبت به جایگاه نابرابر زن و مورد 
تی اواهنود بورای زنوان امتیوازاکند. که مردان)گوروه رقیوب( ننیای بازگو میدر جامعه

 دانند. وجود داشته باشد و این امتیازات فردی و اجتناعی را بر اود سنگین می

 های سعادالصباح و  سیمین بهبهانی نحو ایدئولوژیک در سروده -2-3
در واقووعا  ها در سووخن ایوودئولوژیک اهنیووت ااصووی دارد.سووااتارهای نحوووی جنلووه

سواات و نووع ااصوی از کنود اود را بر روابط نحوی کلنات تحنیل می اایدئولوژی
؛ به بیان دیگورا نشوانگرهای فرهنگوی در سوااتارهای نحووی و گزیندرا نیز بر می زبان

یکی از بارزترین موضوعات زبانی است که « جنسیّت»یابد. ساات واژی زبان ظهور می
ای براووردار اسوت. نحویوان عور  بورای آن در دستور زبوان عربوی از جایگواه ویوژه

« توذکیر»و « تأنیوث»قائل هستند تا آنعا که شوناات « إعرا »ز جایگاه جایگاهی بالاتر ا
آورنود در اسناا افعالا نعتا قیواس و ... را اول فصواحت و تنوا  نحوو بوه شونار موی

 (. 127 -126 :1950ا فندریس)
ذهن زنان از ذهن مردان نظامپذیرتر است و زنان نسبت به مردان از صورتهای زبانی 

فرهنگوی  -شاید علتش این باشد که فشارهای اجتنواعی»کنند. ده میمندتری استفاقاعده
در هر جامعه بر زنان بیشتر است و هنین امر آنوان را نسوبت بوه رفتوار زبوانی اوود و 

(. به هرحال برای از 169: 1368مدرسویا )« کندکاربرد ویژگیهای زبانی معتبر حساستر می
هوای دسوتورمند سخن بگویند و از جنلوه شاعران تنایل بیشتری دارند که به زبان معیار

تور اسوت و از مندتر و مونظمسوا ذهن زنان از ذهن مردان نظا استفاده کنند؛ زیرا از یک
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های اجتناعی تثبیت کنندا سوی دیگر ت شی است تا حضور رسنی اود را در موقعیت
اه اجتنواعی متزلوزل کنند تا پایگبه هنین دلیل از زبان معیار به عنوان ابزاری استفاده می

امّا از آنعا که قواعد نحوی سااته و پردااته ذهن مرد استا زنان اود را ببات بخشند؛ 
پسندند در دسوتور نحوو گونه که هنعارهای اجباری مردان را ننیدر برای مواقع هنان

 زنند؛ به عنوان مثال به این پاره گفت زیر توجه کنید:  نیز به هنعار شکنی دست می
 ...             فشّبرا شِبراً المحتلّنیا أیّه
 ...  من غیر قانونٍ الحاکمنیأیّها 

 ...  و من غیر شرائع
 ... المالکنی أیّها
 من غیر أوراق ...  

 (.32: 1997 الصباحا) و من غیر شهود
ای/ ای که برا ا قانون و بدون مقررات .../ بور ترجنه: تویی که مرا وجب به وجب اشغال کرده

 کنی/ ای که مالک منی .../ بدون سند .../ و بدون گواهان ... .حکومت می من
به هنعار  «النالکنی »و « الحاکننی»ا «النحتلّنی »در کلناتی نظیر در این اشعارا شاعر

را « یوای موتکلم»دارد « أل» گریزی نحوی دست زده است و آن اینکه شاعر به اسما که 
 چسبانده است کوه ایون بور او ا قاعوده« نون وقایه»چنین به اسما اضافه کرده و هم

نحوی است. شاعر با نادیده گرفتن قواعد دستور زبانا که سااته و پردااتوه ذهون مورد 
است و حکایت از تسلط مردان بر دستگاه نحو در طول زموان داردا قصود بور هوم زدن 

 قوانین و هنعارهای مردسالارانه جامعه را دارد.
رد هر چه دقیقتر بحثا بهتر است بوه عناصور دسوتوری دو زبوان در اینعا برای پیشب

پوذیری زن های فرهنگی و اجتناعی و میزان نقشعربی و فارسی مراجعه شود تا به لایه
 در جامعه دست یابیم:

 فعلیه جمله -1-2-3
اگر به اشعار زنان دیروز عر  نگاهی بیندازیم به این نتیعه اواهیم رسوید کوه آنوان از 

کرند که این اود بیانگر نوعی سکون و عود  پویوایی آنوان از فعل استفاده می اسم بیش
نشوین بودنود و فعالیوت اانوه گذشوتهزنوان های مختلف اجتناعی بود. چون در عرصه
که  کردنداستفاده می جنله اسنیه سااتهای زبانی هنچون بیشتر از کردنداننیاجتناعی 
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اموّا بسوامد (؛ 233: 1395صویادی نوژادا کنود)می دلالوت ربی بر ببوت و ایستاییعدر زبان 
و  کنودمیاستفاده زنان امروزین از فعل بیش از اسم است؛ چرا که فعل بر پویایی دلالت 

 دارد.های مختلف جامعه پرده بر میهنین از فاعلیّت زنان در عرصه
گونوه کوه یکی از وجوه مهم در تحلیل گفتنانا بررسی وجوه افعوال اسوت.  هنوان

شود دو شاعر معاصر برای نشاندادن حضور پویا و فعّال زنوان در جامعوه از هده میمشا
اند؛ چرا که با توجه به محدودیتهایی که جامعه گذشوته بورای زنوان ایعواد آن بهره برده

 شده است. کرده از زن به عنوان جنسیت دو  یاد می
مرتبوه هفت  کارگیریبا به «القَتلِ.. لأنثی قَصیدتَهَُا.. وَ للرَّجُلِ شَهوَةُل» در سروده سعاد

ده است کوه هرگوز از مبوارزه کربیان  آشکارادر ا ل اشعارش « أتحدی» فعل مضارع
چرا که فعول مضوارع بور اسوتنرار و  ؛دست نخواهد کشید و در فکر آزادی اواهد بود

در نتیعه اگر این فعل چند مرتبه تکورار شوودا ایون پیوسوتگی  کند.میپیوستگی دلالت 
توانود او را بورده و آید و کسی ننییابد. هر انسانی آزاد به دنیا میبیش از پیش ننود می

بنده اود قرار بدهد و یا او را پست و ذلیل کند و تحت سلطه شخصی اود قرار دهود. 
هیچ بندگی جز برای اداوند سبحان وجود ندارد. محرومیّوت از آزادی و تحوت سولطه 

فردی که تحوت شوکنعه و محورو  از  نیروهای درونی شوداستبداد بودنا گاه سبب می
 علیه استبداد به مبارزه برایزد. درآید ویکباره به شورش  استاآزادی واقع 
ْ ىْ لا  حْْجََيعاًْ...ْ/ْأتَحَدّاهُم تَحلدَّ

َ
ْ.../ْأ لاا/  ْاسَُّّ لس 

اُ لا/ْما م ُُ ْاس لحْتح للَاتَ   ْاسُّلا  ِ ْأاا
ىْكلََّّ أتَحدَّ

بي/ ْشَعم نم ْم  طَة 
لم ُّلاْاسُّلا ّ لاَ ْاس   ْ.../ْوْتَجّ اَ ْاسعَقَلا ا  

ْ.../وْتُجّ  /ْْ ىْ لا   حْ   
تَحَلدَّ
َ
ْأ ل   /ْوْمَلنم

مُ
 ِ ْاس يّلة 

بَْ هم بَْ...ْوْاس َّ لم فونَْاسَُّّ تََ 
ْيَحم ْمَنم ْ.../ْأتَحَدّىْ/ْْكَّلا عَ ا/  ْاسشلا ح 

ذَبم ْ يّاًْ.../ْوْم    
عم ْاسش ّ ح 

ذَبم ُ واْم 
ْأفم ْ.../ْْوْمَنم

مللا  ْ.../ْخللااُاْرُلل الَْاسَ للْ  /ْ جللا ا     
حْ.../ْوْاتم .ْ.../ْوْيُلل اخ 

للعم .ْ...ْ/وْيَلل.م تحللدّاهُِْع 
َ
ْ.../ْأ حَ ا/ 

...ْ قَ ا/  ُِ ْاس ب 
زم ْلح  ضَسلا

نم
َ
نَْعلیْالأ ض  /ْوْأ عَوم ىْأسفَْف  م

 (.138 -137:2005ا الصباح) أتَحدَّ
کنم. کنندا مبارزه میحکومت میبا هنه ااندانهایی که بر ما  ایز .با هنه به مبارزه بر می» ترجنه:  

کونم و نیوز بازرگانوان امو ک و به نا  آسنانا علیه آنان که سلطه را از ملوت مون گرفتنودا مبوارزه موی
را  «شوعر»نود دو نیز علیه کسوانی کوه فتووا دا طلبمدزدان آزادی اندیشه را به مبارزه میبازرگانان زنان؛ 

بوا هور کوس کوه غوارت و  .کنممبازه می اعران را نیز ذبح کند.... و شا و زنده زنده بکشند قربانی کنند
با شعر و نثر اود بوا آنوان  ااود کرده است ... و آنان که به میراث بیابانی ایانت کردند چپاول را پیشه
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ایز  و علیه هزاران فرعون زمینی به مبارزه برمی او با فریاد اویش و منفعر شدن اونم اکنممبارزه می
  .«پیوند ضعفان میبه حز  مست

کند. ملوت و لای اشعارش به محور زن و وطن در راستای هم توجه میسعاد در لابه
کنود و سرزمین را برای دفاع از زمین و ااک وطن بوه بیوداری و انسوعا  دعووت موی

گوذار وحودت اواهد که پایههنزمان از آنان برای دفاع از آزادی و حقوق زن کنک می
در اینعوا . حق طلبی و پیکار در این راسوتا را چنوین آورده اسوتسرزمین است. شاعرا 

بور  کنودمیکارگیری افعوال مضارعا که بر مشارکت و استنرار دلالت  با بهسعاد الصباح 
فعل مضوارع  ادیدانیگونه که مهنان کند.میو تغیور نگرش حاکم تأکید  نضرورت تواز

لَونْ »و « نوذلّ لَونْ» دو کلنه آنا بر افزون کند؛ی دلالت میدر زبان عرب دیکأو ت تیبر تثب
بر عد   دوچنداناست  یدیکأهم اود ت نیو ا ردیگیقرار م ییحوزه معنا کیدر  «نهون

 .زنان یسر سپردگ
ْ ْ.../وْمَْوَيم ها/م   

سةَْاشم
َ
أ ليةٍ ْوْمَُّم َ/اةَْتسَم

َ
ْأ غُونََنَّ /ْیََم ُّا/م واْماس   َ بدلا ْإذَاْا م جال  نَْاس   ْم  ُّا/ 

 او  اًْفيَُّْْاس  
نانيةُْ
َ
كُهاْأ /ْوُْ/مًًْتُح  ّ ْاسبَقا/م

عواُْ بَّ یَنْس يُشب  دُْاسبَ   /ْوَْ وا ااًْرَل   ا/م
ّ
ْاسش  َ هسْ...ْوْمَدَافئاًْعَبْم  ِ جالْْيَيم اس  

لاَ/ْ ْ.../ْمَاَْ/امَْیمنحهُاْالمؤُونَةَ ْوْاسق  اَا/م ْاسَُّّ هَُْ بلا نَّ
َ
جَُّْالإسهْ كأ ْلل َّ لُّ ّ /ْرَذ  /ْتْ...ْكااْتعََا/م َُّا/م  ُ ةَ ْوْاس

ْ لَّ ْنَذ  ونَْ ْوْسَنم ْنََُ طَْ ْوْسَنم ْت    ْْسَنم ْ...ْ/ْسَقَد  ما/م ْ...ْ/ْْفيْالإ  يا/م بْم  ُ ُ ْاس ْوْجَاَ/ْعَصم یم  ُ اْلحَ  
َ ه ْعَصم انم

...ْ َْ وا/م َ اْفيه 
للا ُُ اْلحَياة  ْف  (.36 -35: 2066ا الصباح) وْجَلَاْسََ اَْ قَّ
اواهنود و آنوان را بورای سورگرمی می کنند و آنان را وسیلهآنان ظلم میوای بر زنان که مردان به 

کند؛ گویا اواهند تا حب بقای آنان را پاسخگو باشد. اوداواهی مردان مرا تحریک میآوری میفرزند
دهند. هرگز تن به ذلّت نخواهیم آنان پروردگار آسنانها هستند؛ هنواره به زنان جیره و ق ده و لباس می

آیود ... و حوق شود و دوره بزرگوی میاد و هرگز اواری را نخواهیم پذیرفت ...ا این عصر سپری مید
 شود و هنه یکسان هستیم ... . زندگی برای ما آشکار می

سوراوردگی زنوان  با توجه به این اشعارا سعاد به این باور رسویده اسوت کوه دوره
ظنت زن اواهد رسید و برابوری زن و بزرگی و ع بزودی به پایان اواهد رسید و دوره

و بوا « طَو لَونْ نفورِّ ا لَونْ نهَوونَلَّنذَِ لَنْ»مرد ایعاد اواهد شد. وی با به کار بردن افعال 
کند بر سر فعل مضارع که معنای فعل را بوه که بر نفی ابد دلالت می« لَنْ»نشاندن حرا 

شودن آنوان در  میو تسول یردگبه عد  سرسوپ (ا141: 2003ا أبوغالی)کند مستقبل منفی می
کنود کوه زنوان هرگوز بوه ایون وی بیان میورزد. یم دیکأظالنانه مردان ت یبرابر رفتارها
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اواری تن نخواهند داد و این عصرا که مردان در رأس هسوتندا سوپری اواهود شود و 
 حق اویش را اواهند گرفت و به آن امید دارند.

و تحقیر ارزشهای « اودی»بودن نگرگاه  گفتنان ایدئولوژیک برای تأکید بر حقیقی»
(. یکوی از ایون 359: 1390فتووحیا )« بوردرقیب از عناصر نحوی شدت بخش سوود موی

عناصر شدت بخش در نحو ایودئولوژیکا اسوتفاده از عناصور تأکیودی ماننود تکورار و 
أضوحکا »متکلم وحده و تکورار آن  کارگیری صیغهکارگیری صفات است. سعاد با بهبه
دهود و بیوانگر ایون جرأت و شعاعت و جسارت زن را نشوان می« ضا أبقیا أعراأرف

سعاد در ورای دو ضونیر تواند موجودیت اود را به هنگان اع   کند. است که زن می

آورده است تا ضنن نفی کیان مردا حضور پیوسته اود را بیوان « الباقی » متکلما صفت
تبدیل شده است. شاید استفاده شواعر از ایون  مسقلی کندا و اینکه زن به ذات و گوینده

گاه شنیده نشده اسوت نوع جن ت به این علت بوده که صدای زنان در طول تاریخ هیچ
ا و از پایگواه اجتنواعی اوویشا و زنان هنواره از سوی مردانا دست کم گرفتوه شوده

سخنانشوان موورد ورزند تا شواید گویندا تأکید میاز این رو بر آنچه می ؛اندمحرو  بوده
 .توجه قرار گیرد

غنّّْ»ْ
ُ
ْ/ْوْأمقیْأ /ْوْم طقَْعص ْاسَ َ کم ْماْ يَّْعنّّْ/ْْوْأ فُضُْأفُاَ ْعص ْاسَ َ کم وْأضحکُْمنْكَُّ 

اْلخِافيشَْتمضحْ ْاسزوامعَْتمضحْ...ْ/ْوْأنَّ ْاس عوَ/ْ  اضحْ...ْ/ْوْأنَّ ْ/ْوْأع فُْأنَّ اّ حْاسعاسيَهم علیْ  
ْْزا لونْ/ْ...ْ/ْوْاع فهسْأنّّْ  (.17: 1986الصباحا ) ...وْأنّّْأناْاسبا يَهم

پوذیر  گیرد و افکار عصر پیت حلبی را ننیا  میمن گفته شده استا انده ترجنه: از آنچه درباره
دهم و یقین دار  که تندرها از ها آواز سر میمانم و در بالاترین قلهو نیز منطق عصر پیت حلبی را و می

زوالنود و آن مونم کوه بواقی  اینها در آستانه دانم که هنه.. و طوفانها ... و افاشها ... و میروند .بین می
 مانم ... .می

طور طبیعی جزو ساات زبان فارسی نیست؛ بوا ایون حوال سوینین از جنله فعلیه به
افعال در جهت بیان مسائل زنانه استفاده کرده است. سینین هم مانند سعاد با اسوتفاده از 

کنود؛ چورا اات زبانی )کاربرد افعال( به حضور پویا و فعاّل زنان در جامعه اشاره مویس
که با توجه به محدودیتهایی که جامعه گذشته برای زنان ایعاد کرده بود و اینکه زنان در 

اند از زن هنواره به عنووان جنسویت دو  گذشته و ادبیات گذشته ما چندان مطرح نبوده
 شده است. یاد می
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از معنوعه دشت ارژنا سینین بهبهانی به سکوت زن اعتوراض  "هاکولی واره " در
کند و با استفاده از ساات زبانی )کاربرد افعال زمان حوال( از او اواسوته اسوت کوه می

 13دارد: کولی واره برای رهایی اود حرکتی کند و از ماندنا او را بر حذر می
 بققه حرمققد بقققودنکووولی! 

 
 یبایووووود ترانوووووه بخوووووووان 

 شووووواید پیوووووا  حضووووووری  
 

 تووووووا گوشووووووها برسووووووانی 
 کوووولی! بوووه شووووق رهووواییا 

 
 پووایی بکوووو  و بووه ضوووربش 

 بفرسووووت پیووووک و پیووووامی 
 

 توووووا پاسووووووخی بسووووووتانی 
 کوووووولی! بووووورای ننوووووردن 

 
 بایووووود هووووو کِ انوشوووووی 

 یعنوووی بوووه حرموووت بوووودن  
 

 بایووووود ترانوووووه بخوووووووانی 
 (663 -662: 1385بهبهانیا )                                                              

زبوانی  سینین در انتخا  سااتارها و الگوهای زبانیا پیرو الگوهوای اواص گونوه
جنس اود است. یکی از این سوااتهای زبوانی کواربرد افعوال اسوت کوه شواعر بورای 

وی هنوواره از »نشاندادن حضور پویا و فعال زنان در جامعه از آن کنک گرفتوه اسوت. 
ای در اجتنواع و خن گفته است و از نظر اوا جنسویت نقوش تعیوین کننودهحقوق زن س

ای »(. سوینین بهبهوانی در شوعر 63: 1382ابومحبو ا )« حقوق اجتناعی نباید داشته باشد
دید نظا  مرد محور به جونس مرنوث  از معنوعه اشعار مرمرا اواستار تغییر زاویه« مرد

فت و او  گرفتن مردان و در واقوع پیشورفت  است. شاعرا زنان را بال و پری برای پیشر
داند. نقش مرد در فعالیتهای اجتناعی بدون حضوور زنا مردان را مستلز  وجود زنان می

نتیعه است. سینین معتقد است که زندگی زنان نوه تنهوا در اانوه محصوور ناقص و بی
سوینین ». شود بلکه او برای مرد هنراهی اردمند در اندیشه و کار اجتنواعی اسوتننی

ها بور کند و در بسیاری از گفتهبهبهانی به نقش اجتناعی و احقاق حقوق زنان تأکید می
توانند بیندیشند و تحصویل ورزد؛ در دنیایی که زن و مرد مثل هم میاین نکته اصرار می

(. سوینین بوا اسوتفاده از 56: 1382ابومحبوو ا )« کنندا نباید تنایزی میان زن و مرد باشود
ا که زمان فعل )زمان حال( ننایوانگر بوه پایوان «شد »بانیا یعنی با کاربرد فعل ساات ز

کندا این رسیدن تفکرات جنس دو  و زیر دست بودن جنس مرنث را به اوبی بیان می
 داند.تفکرات اشتباه و پلید را به زمان گذشته مربوط می
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 بهبهانیهای سعاد الصباح و سیمین ایدئولوژیهای بلاغی در سروده -3-3
گیورد های ادبی ااصی را به اودمت میهای بیانی و گونههر الگوی ایدئولوژیکا آرایه

« چوه چیوز»ه بوه بازننوایی اینکب غت بیش از »که متناسب با محتوا و اهداا آن است. 
. ایدئولوژی و صوناعات دشوبازننایی می« چگونه» کارهاکه  کندمیبپردازد به این توجه 

عنیقواً در  است که تابعاینا هنین صناعات با امّ است؛ابعی از محتوای متن ب غیا غالباً ت
ا یکوی از 4دایوکطبق نظر ون». (360: 1390فتوحیا )« ات داالت داردشکل دادن به واقعیّ

ننوایی مهنترین و پرکاربردترین کارکردهای ایدئولوژیکی زبانا استفاده از راهکوار مثبت
( کوه ایون اوود 207: 1386غیابیوانا )« اسوت "دیگوران"ننایی و منفی "اود"ویژگیهای 

کوه زموانیگیورد. سطوح مختلف گفتنان هنچون واژگان و نحو و ب غت را در بور موی
گوروه »اهنیوت جلووه دهود کوه بورای ایدئولوژیست بخواهد اط عواتی را بی هنویسند
متوسول  تأکید کند به ب غوت« گروه رقیب»نااوشایند است و بر اوصاا منفی « اودی
هوای ایودئولوژیک و اعتقوادات دهد که کنایه و استعاره با الگو. تحقیق نشان میشودمی

رو در زبان هنواره از این ابزارها برای تحقیر زن  اجتناعی رابطه نزدیکتری دارد؛ از این
استفاده شده است. برای درستی مدعای اود به ایون سوروده از سوعاد الصوباح تنسوک 

 جوییم. می
ان با نبوغی هنچون سعاد الصباح با سااتهای ایدئولوژیک به لحاظ معناشناسی شاعر

و از طریق کاربرد استعاره در متن به دنبال آن هستند که در ذهن اوانندها دانوش پویش 
های ذهنیا معانی ااصی را تداعی یوا ایعواد ای را فعّال کنند. وی با کنک استعارهزمینه
ای دارد؛ به عنوان مثال وی کارکردهای ترغیب کنندگی ویژه هایکند و اساساً استعارهمی

 بنگرید:« فی البدَْء کاَنَتْ الأنثی»از دیوان « العودة إلی الزنزان » به قصیده
 /تأاذُ علی الفور شکلَ حنامهْ  /..... أو روما ... أو لندن .إلی باریسَ  /عندما تسافرُ امرأةٌ عربیَّ ْ» 

... و فی طریق  /و تُطعم بیدها بطَّ البحیراتْ /تحسو الناءَ من النوافیرو  /ترفرا فوق التنابیلْ 
و  /...یتبدَّد الحلُمْ  /و الامتناع َعن التداینْ/  الأحزمهْ عندما یطلبُ قائدُ الطائرة ربطَ /...العودة 

إلی قُنِّها . / .جاجاتْ .و تدالُ مع بقیَّ  الدَ/  و یتنابرُ ریشُ البطّ الأبیضْ /تعفُّ موسیقی النوافیرْ
 (.104 :1997ا الصباح) «...

کند ...ا فووراً قیافوه کبووتر بوه ترجنه: وقتی زن عر  به پاریس ... یا لندن ... یا رُ  سفر می
نوشد و بوا دسوت اوود ها را میآید و آ  فوارهها به پرواز در میگیرد که روی معسهاود می
اواهدا ازگشت ...ا هنگامی که البان از مسافران میدهد. ... در بها را غذا میهای دریاچهقوی
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رود...ا کنربندهای اود را ببندند و از سیگار کشیدن اودداری کنندا تنا  آرزوهوا بور بواد موی
ریزد و با بقیه مرغها ... به آشیانه اوود شود و پرهای قوی سفیدا میها اشک میموسیقی فواره

 رود... .می
گوید که زن آزادی اود را از دست داده و وطن بورای او سعاد در این پاره گفت می

کارگیری استعارها مفهو  نبود آزادی به زندان تبدیل شده است؛ به هنین دلیل شاعر با به
هوای اسوتعاری یوا را برای زن در ذهن اواننده تداعی کرده است. یکی از این طرحواره

اواهود اره از زنوی اسوت کوه مویاست که استع« حنام » های ذهنیا واژههنان استعاره
اسوتعاره از زنوی اسوت کوه حوق آزادی اوود راا بوویژه « دجاج »کند و آزادانه زندگی 

 را از دست داده است."  آزادی بیان"
یابیم که وی در الق تشبیهات بشدت تحت تأبیر با دقت در زبان شعری سعاد درمی

سات عنیق درونی است. نووع هاا محیط اطرااا تعربیات شخصی و احساافکارا اندیشه
دو وضوعیت متقابول دارد و بیوانگر تغییور جایگواه اجتنواعی و تشبیهات سعاد ننایانگر 

فتافیوتُ »در قصویده « سوعاد الصوباح»جایی نقش زنان در موازنه قدرت است؛ مث ً جابه
 سراید.چنین می« امرأة
 إننی فاطن » 

 .(30 :1986 اسعاد الصباح) «کالذئب   فی اللیل أصرخُ
 «.کشمبراستی که من فاطنه هستم؛ هنچون گرگ در شب زوزه می»ترجنه: 

کند. گرگ در فرهنگ عر  تشبیه می« ذئب»شاعر در این پاره گفت اود را به 
است. در فرهنگ « جسارت»ا «جرأت»صفات زیادی دارد که از جنله آن صفاتا 

 قطامشا)« من ذئبأجسر »و « أجرأ من ذئب»ضر  النثلهای عر  چنین آمده است: 

1988 :323.) 
 گیرد: یا در جایی دیگر چنین تشبیهی به کار می

 ولالأصُ العربی ُ خل ُنَالأنا »
 و النرأةُ الرافض ُ لأنصااِ الحلول

  (.11: 2006 الصباحا) «ثورتیفبارک ب
من کند؛ پس به شورش آمیز را رد میهای مسالنتمن درات ارمای عربی اصیل هستم و زنی که راه

 تهنیت بگو.

 کار گیری واژه نخلا که نناد ص بت و استواری است بهسعاد در این شعر با به 
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کند که زنان در برابر ظلم و ستم جامعه مردسالاری ایستادگیا و این نکته اشاره می
 کنند.استق ل اود را حفظ می

ه آزادیا از معنوعه یوک دریچو« ای شاه سواران»در مقابلا سینین بهبهانی در شعر 
کند که شعاع و قدرتنند است تا صفت ترسو و ضعیف بوودن زن را به شیری تشبیه می

را از زنان نفی کند. یکی از ویژگیهای شعر معاصر آوردن تشبیهاتی برای زنان است کوه 
 نشانگر جرأت و جسارت زن ایرانی است.
 گفتم که بهار  هنوه توارا  اوزان شود

 

 زانویگفتی که بهشوتی توو و فوار  ز ا 
 

 افتوواده غزالووی بووه رهووی بووود  و گفتووی
 

 دل سخت قووی دار کوه از شویر زنوانی 
 

 (821: 1385)بهبهانیا                                                                              
 سینین بهبهانی در ایلی از جاها به طرح محدودیتها و مسائل و مشک ت جامعه

تابد. پردازد و قوانین غیر منصفانه را برننیحقوق انسانی نابرابر با مرد می زنان در زمینه
های ذهنی به دفاع از حقوق زنان و رویارویی با سنّت فرهنگی سینین با ایعاد  استعاره

 پردازد. مردسالاری می
اسوت و واژگان استعاریا منعکس کننده تصوراتی ایدئولوژیک و ادراکی از نویسنده 

یکی از الگوهای استعاری زنانها  یابد.قع ایدئولوژیهای نویسنده در واژگان ننود میدر وا
اسوت. یکوی از « کوولی»شوودا اسوتعارهکه به شکل هنری در شعر سینین بازسازی موی

کولی در واقع بوا حضووری  ویژگیهای شخصیت کولیا صدای او در ملأ عا  است. واژه
با کواربرد  13وارهشاعر در کولی به هنراه دارد. پر صدا ععین است؛ صدایی که بار منفی

و گذاشتن آن مقابول کوولی بوه بیوان « اواجه»و « سوار»چون هایی برای مرد هماستعاره
ا «آزادی»ا «نفورت»ا «عشق»زوایای مختلف ارتباط فردی و اجتناعی زن و مرد از جنله 

دری و شوود کوه دربوهیپردازد. کولی در این اشعار نناد زنوی مومی« فریاد»و « حضور»
-کند؛ آزادیش را فریاد مویآوارگی و جایگاه نابرابر زن شرقی را در برابر مرد روایت می

کند؛ باید از انزوا بیرون بیاید و پای بکوبد و دسوت افشوانی کنود و بوا زند و مطالبه می
 :آهنگ پایکوبی و دست افشانیا صدا و پیا  اود را به گوش هنگان و جهانیان برساند

 کوووولی! بوووه شووووق رهوووایی
 

 پووایی بکوووو  و بووه ضوووربش 
 بفرسووووت پیووووک و پیووووامی 

 
 توووووا پاسووووووخی بسووووووتانی 

 (663: 1385)بهبهانیا                                                                          
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دیرین تن کولی را در اود فشرده و وجود او را مانند نقشی در  اگرچه اعصار تیره
ره حبس کرده و به گوشه انزوا رانده و جور قرون گذشته در استخوان کولی سنگوا

دهباشیا پذیرد )رانه کرده و به دملی بدل شده است که فقط با نشتر زمانه سامان می

(؛ به بیان دیگر کولی در شعر سینینا استعاره از زنی است که از سرسپردگیا 341: 1383
ما بیزار است و اواستار حقوق انسانیا آزادیا نشینی و تسلیپذیریا اانهضعفا ظلم

پذیرد عشقی پاک و دو سویه است. زنی است که باورهای مردسالارانه و نادرستی ننی
که در طول قرونا جامعه برای به حاشیه راندن زن ایعاد کرده است؛ باورهایی که 

زن را به سکوت داند و داند و عاشق شدن را تنها برای مردان میشنیدن زن را گناه می
ایستد؛ با کند؛ با این حال کولی در برابر تنامی این باورها میو ااموشی سفارش می
کند و برای شود و عشق اود را بیان میاواند و عاشق میصدای بلند آواز می

 زند.نشاندادن حضورش فریاد می
ز راا کوه ا "ضوعیفه بوودن"کنود صوفات منفوی ماننودسینین هنانند سعاد سوعی می

باورهای غلط روزگاران گذشته است از باورها بزداید. صدای او صدای فریاد زنی است 
دهد جامعه آن را سورکو  کنود. که هویت و اصالت اود را دریافته است و اجازه ننی

ذیل اود را به کاجی تشبیه کرده که هنیشه استوار و محکما و نشانگر  شاعر در قصیده
 نشینند:کت و آرا  ننیاین است که زنان هیچ گاه سا

 موووون کووووا  پیوووورِ اسووووتوار 
 

 از روزگووووووواران یادگوووووووار  
 حیوووران نظووور دارد بوووه کوووار  

 
 لوورزد ز هوور بووادبیوودی کووه می 

 بنیووووان کوووونِ اکَوووووان دیووووو   
 

 توفووود غریوووو در شوووعر موووی 
 از هفتخوووان اووواهم گذشووتن 

 
 هفتووواد و هشوووتاد... بوووا کولوووه 

 (1143: 1385بهبهانیا )                                                                    
از معنوعه دشوت ارژن بوه پیونود زن بوا « وقت درو کردن گل شد»سینین در شعر 
 گوید:کند و چنین میطبیعت اشاره می

 وقووووت درو کووووردن گوووول شوووود
 

 کوووووار بوووووه فوووووردا مگذاریووووود 
 داس بعوییوووووووود و بیاییوووووووود 

 
 لالووووه بووووه صووووحرا مگذاریوووود 

 سووترویوودهدشووت بووه سووبزی گ 
 

 سوت؟شوای از این بویش کوه دیوده 
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 سوووبزه بوووه پوووا ااسوووته از نوووو
 

 جوووز بوووه سووورش پوووا مگذاریووود! 
 سووتغنچووه بووه هوور شووااه شووکفته 

 
 سووووووتشووووووادی را نهفتووووووه 

 رنگووووین ایوووون هنووووه پیرایووووه 
 

 پوووووویش تناشووووووا مگذاریوووووود 
 سوووووی چنوووون نیشووووتر آریوووود 

 
 چشوووم گووول از کاسوووه برآریووود 

 تووووا نووووه ببینوووود نووووه بخواهوووود 
 

 ینوووووووا مگذاریووووووودب دیوووووووده 
 بوویم موون آن اسووت کووه نوورگس  

 
 دسووووت بوووورآرد بووووه تبوووواهی 

 ایووره در ایوون سووینی شووش گوووش 
 

 جووووووا  مطلوّوووووا مگذاریوووووود 
 ایووون تبووور از بهووور چوووه داریووود؟ 

 
 نووووووارون از بوووووویخ برآریوووووود 

 فرصوووووت آسوووووودن مرغوووووی 
 

 بووووور سووووور افووووورا مگذاریووووود        
 

                             
 (748: 1385)بهبهانیا 

انگارند در توصیف زن اغلب او را بوه گول عا که رویش و زایش را کاری زنانه میاز آن
ی مضونونهای فننیسوتی کنند. شاعر در این شعر با توجه به اینکه دربردارنودهتشبیه می

است به اعتراض جامعه مردسالار به پیشرفت و شناات ناشی از آگاهی زنان از اوود و 
 اواند.زنان را به حرکت به سوی پیشرفت فرا میکند و محیط پیرامونشان اشاره می

 گیری. نتیعه4
های آنان در مورد جایگواه با بررسی اشعار دو شاعر معاصر عربی و فارسی و دیدگاه

 آید:زنان نتای  ذیل به دست می
ای اجتناعی از موضوعات مهم این گفتنان اسوت. زن موضوع زن به منزله مسئله -1

-ته موجودی وابسته بووده اسوت؛ اموّا سوعاد و سوینین بوا بوهدر جامعه و فرهنگ گذش

کنندا نهاد مردسالارانه قدرت حاکم بر زندگی زنان کارگیری واژگان و جن ت سعی می
را در جامعه نشان دهند و نیز با توجه بوه گفتنوان غالوبا نقوش و جایگواه زنوان را در 

بی و فارسی ا سعاد الصباح جامعه به تصویر بکشند. نوع واژگان دو شاعر زن معاصر عر
انودا نشوان از دو وضوعیت متقابول دارد و که برای زن  انتخا  کورده و سینین بهبانیا 

جایی نقوش زنوان در موازنوه قودرت اسوت. سوعاد بیانگر تغییر جایگاه اجتناعی و جابه
توا اعو   موجودیوت و کنود الصباح در ا ل اشعار اود به نامهوای زنانوه تصوریح می

کند؛ حال اینکه در گذشته تصریح به نا ِ زن جزء کلنات مننوع و قودغن شوده  استق ل
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بود. سینین بهبهانی بیشتر کلنات اود را از فرهنوگ و زبوان عاموه مورد  بوویژه طبقوه 
ضعیف جامعه )زنان( برگرفته و ت ش کرده است تا تصویر جذابی را از زن ایرانوی بوه 

 ننایش بگذارد.
ای ایدئولوژیکی مسلط زبان مثل فعل امرا که قاطع و سریع زنان امروز از صورته -2

کنند تا فاعلیت اود را نشان دهند؛ بر ا ا زنان دیروز که بیشوتر از استا استفاده می
 بردند که بیانگر نوعی جنود و سکون است.اسم  بهره می

 زبوانی در انتخا  سااتارها و الگوهای زبانیا سعاد پیرو الگوهای ااص گونوه -3
واژی زبوان زن اموروز نشوان از نشانگرها در سااتار نحوی و سااتجنس اود است. 
سعاد با به کارگیری سااتهای زبانی ایدئولوژیک یعنی بوا بوه کوارگیری  استق ل اوست.

چنین بوا تکورار قیود دائنواً کند و همافعال مضارعا که بر استنرار و پیوستگی دلالت می
در  رهانود.ایزد و اود را از اسوارت او مید به مبارزه برمیهد که در برابر مردنشان می

ا که زمان فعول «شد »مقابلا سینین هم با استفاده از ساات زبانیا یعنی با کاربرد فعل 
)زمان حال( ننایانگر به پایان رسیدن تفکورات جونس دو  و زیور دسوت بوودن جونس 

 کند.مرنث است بخوبی بیان می
است کننده تصوراتی ایدئولوژیک و ادراکی از نویسنده  واژگان استعاری منعکس -4

سوعاد الصوباح بوا اسوتفاده از یابد. و در واقع ایدئولوژیهای نویسنده در واژگان ننود می
آن را استعاره از زن معاصر عر  آورده است « هدجاج»های ذهنی هنچون کلنه استعاره

ه و وطن برای او به زنودان تبودیل تا بیان کند که زن معاصرا آزادی اود را از دست داد
برای زن معاصر ایرانویا بیوان « کولی»کارگیری استعاره شده است. سینین بهبهانیا با به

نشوینی و تسولیم بیوزارا و اواسوتار پذیریا اانهکند که از سرسپردگیا ضعفا ظلممی
 حقوق انسانیا آزادیا عشقی پاک و دو سویه است. 

 نوشدپی
ای متنول در کویت دیوده بوه جهوان گشوود. وی ی در اانواده دیم 1942ی م 22ر دسعاد الصباح . 1

و پس از پایان تحصوی ت مقودماتی و متوسوطه در سوال  گرفتفراتحصی ت ابتدایی را در کویت 
اقتصاد و علو  سیاسی از دانشگاه قاهره شود او  یبه گرفتن مدرک کارشناسی در رشته موفق 1973

از دانشووگاه لنوودن  1976انگلسووتان شوود و در سووال  دانشووگاهی روانووه بوورای ادامووه تحصووی ت
انگلستان موفق بوه « ساری»از دانشگاه  1981(. در سال 420: 1999ارشد گرفت )زیدانا کارشناسی

التخطیط و التننیوه فوی الإقتصواد عنوان )اود تحت  دریافت مدرک دکترای اقتصاد شد او از رساله
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البوابطینا د )ریزی و رشد در اقتصاد کویت و نقش زن در آن دفاع کورنامه( برالکویتی و دور النرأة
اولوین  عنوانبهکویت  مردسالاربسته و  های بسیار جامعهموانع و فشار رغم(. او به436:1995-437

کویوت داشوته  ادبیات زنانه ژهیبوشاعر مطرح کویتی نقش ارزشنندی در پیشرفت ادبیات کویت و 
سوال (. وی مرسس انتشوارات سوعاد الصوباح در اموور نشور اسوت کوه در 7 :1992الفا است )

( به هنت این شاعر توانا تأسیس شد و به چاپ و معرفی آبار شاعران پرداات. این شاعر  1985)
های سیاسی و اقتصادیش در بسویاری از های شعریا نوآوریهای ادبی و مقالهتوانا به دلیل معنوعه

توان این موارد را نا  است. از جنله آبار شعری او می احترا  موردو  هشد شنااتهکشورهای عربی 
 فوی»ا «فتافیوت امورأة»ا «ک یا ولدیإلی»ا «ومضات باکرة»ا «أمنی : آرزو»ا «لحظات من عنری»برد: 
 ا و ....«حب قصائد»ا «الأنثی کانت البدء

 اانم متولد شد. مادرش و قلم ی صاحب فرهنگادر اانوادهتهران  در 1306 به سال بهبهانی سینین. 2
 فارسی ادبیات اودا و به دوره فاضل و فرهیخته از زنان عادل العتبری فخر یا ارغون عظنی فخر
کورد موی هوم ترجنوه و داشوت آشونایی انگلیسی و فرانسوی عربیا با زبانهای و بود مسلط کام ً

 زن تواکنون اسوت. ایوران اصرمع شاعران محبوبترین از یکی بهبهانی (. سینین31: 1383)مصدقا 
محبوبیت  و شهرت هنه نیا از طولانی نسبتاً مدتی در و اود حیات زمان در که ایمشاعری نداشته

ا «چلچرا »ا «جای پا»توان به این موارد اشاره کرد: باشد: از جنله آبار شعری او می شده براوردار
 «.یک دریچه آزادی»ا «دشت ارژن»ا «اطی ز سرعت و از آتش»ا «رستاایز»ا «مرمر»

   Mikhail Bakhtin 3. 
van Dijk 4.  

 منابع
للنشر و  لیدار العن :القاهرة ؛و الأدواة فی شعر سعاد الصباح ایالقضا؛ أبو غالیا مختار -

   .2003او الإع   عیالتوز
 النعلَّود؛ معجم البابطین للشعراء العقر  المعاصقرین؛ آارونا عبدالعزیز سعود البابطین و -

 . 1995ا جنع وترتیب هیئ  النععم :الکویت الطبع  الثالث ا السادسا
الودار  ؛محنود البکوری و یننوی العیودمتورجم؛ ؛ المارکسیّة و فلسفة اللغة؛ بااتینا میخائیل -

  .1989 البیضاءا
  .1992ا الکویتا منشورات شرک  النور ؛سعاد الصباح الشعر و الشاعره ؛الفا فاضل -
  .1999والنشرا  للدراسات العربی  سس النر :بیروت ؛مصادر الأد  النسائی ؛زیدانا جوزیف -
ا النرسس  العربی  للدراسوات و النشور: بیروت ؛الوجه العاری للمرأة العربیة ؛نوال السعداویا -

1997 . 
 . 1986منشورات اسفارا  :بغداد االطبع  الأولی ؛فتافید امرأة ؛الصباحا سعاد -
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 . 1997دار صادرا  :بیروت االطبع  السادس  ؛البدء کاند الأنثیفی ؛ ووووووووووو -
دار سوعاد الصوباح للنشور و  :لکویوتا االطبع  الأولی ؛خذنی إلی حدود الشمس؛ وووووووووو -

 . 1997التوزیعا 
دار سوعاد الصوباح للنشور و  :الکویت االطبع  الثانی  ؛تعرف الغضب .و الورود..؛ ووووووووووو -

 . 6200التوزیعا 
دار سوعاد الصوباح للنشور و التوزیوعا  :الکویوت االطبعو  الخامسو  ؛قصائد حب؛ ووووووووووو -

2005 . 
ا التوزیوع و للنشور الصوباح سوعاد دار :الکویوت االطبع  الرابع  ؛سواحل بلاة إمرأ؛ وووووووووو -

2005 . 
 . 2006لنشر و التوزیعا دار سعاد الصباح ل :الکویت، الطبع  الثانی  عشرة ؛نیَةأُمْ ؛ووووووووو -
 . 2006النرکز الثقافی العربیا  :بیروت االطبع  الثانی  ؛المرأة و اللغة؛ غذامیا عبدالله محند -
نشر مکتب   :عبدالحنید الدواالی ومحند القصاصا القاهرة :؛ مترجماللغة؛ فندریسا جوزیف -

  .1950ا أنعلو النصری 
 . 1998الفکرا  دار :دمشق ؛دراسة تاریخیّة تحلیلیّة الأمثال العربیّة ؛عبدالنعید قطامشا -
 .1382؛ تهران: بالثا گهواره سبز افراابو محبو ا احند؛  -
سقیمین  های سیمین بهبهانی، زنی با دامن شعر)جشن نامهگذری بر عاشقانهبهفرا مهوری؛  -

 .1383؛ به کوشش علی دهباشیا تهران: نگاها بهبهانی(
 .1385تشارات نگاها ان سو ا تهران: چ ؛وعه اشعارمجمبهبهانیا سینین؛  -
 .1383تهران: نگاها  ؛ها(زنی با دامن شعر)مجموعه مقالهدهباشیا علی؛  -
 . 1387تبار؛ تهران: گا  نوا هدی عوده: ؛ ترجنهزن و زبانغذامیا عبدالله؛  -

 .213-205؛ ص 3861ا 4ا شرسانه فصلنامه ؛“آنها”و “ ما” ییبازنناغیابیانا مریم سادات؛  -

 .1390تهران: سخنا  ؛هاها، رویکردها و روششناسی نظریهسبکفتوحیا محنود؛  -

ا پقژوهش زنقان فصقلنامهفیاضا ابراهیم و هنکاران؛ صدای زنانه در ادبیات معاصر ایوران؛  -
 .50-23؛ ص1385ا 4ا ش4دوره

العوات و تحقیقوات مرسسوه مطتهوران:  ؛شناسقی زبقاندرآمدی بر جامعقه؛ مدرسیا یحیی -
 .1368ا فرهنگی

 .1383ا تهران: نگاه؛ های سیمین بهبهانیگذری بر عاشقانهمصدقا حنید؛  -
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و  بررسی جایگاه اجتناعی و فرهنگی زنِ دیوروزِ عور  در سوااتارها صیادی نژادا روح الله؛ -
 .235-225؛ ص 1395ا 1ا ش8ا دورهاد  عربی فصلنامههای صوری زبان عربی؛ لایه

ترجنو  هوادی جلیلویا ؛ نظریه و روش در تحلیل گفتمان ؛ورگنسنا ماریان؛ فیلیپسا لووئیز -
 .1395انی :تهران

 


